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چكيده
ناىذ بالله) زو (نعو(ع) دت داول و تحري� شد� عاشق شدن حضرداستان مجعو

خى از مصـادرائيلى است كه به بـرايات اسـرنى به نام «اوريا»،يـكـى از رواو با ز
اه يافته است.آن نيز رحديثى و تفاسير قر

ت تعديل شده در ذيـلات است كه به صـورئيل تـوراصل داستان در كتاب شمـو
ه@«ص»@در بعضى از تفاسير آمده است.@سور٢٥ تا ٢١تفسير آيات@

@(ع)دت داوا ـ يعنى:عاشق شدن حضرديدى بر بطلان و فساد اين نسبت ناروچه ترگر

ا ما درّد.امد ندارجواج با او ـ ودون و ازهر آن زدار بنام اوريا و كشتن شوهرنى شو@بر ز
سى نظريات بعضى از محققين و مفسرين اسلامى ـ ضـمـنآنيم تا با برراين مقاله بـر
 ـبر عصمت حضرل بواثبات مجعو ا بيان نمائيم.ده و آن رتاكيد نمو(ع)دت داودن داستان@

ات،عصمت.ناى محصنه،تور،اوريا،عاشق شدن،ز@(ع)د نبىداوه�ها:اژكليد و
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قتىسيـده؟* وفتند به تو راب او بـالا رار محر؛و آيا خبر شاكيان كه از ديـو)٢٤ ـ٢١/٣٨(ص،

س دو نفر شاكى هستيم كهاس افتاد و گفتند:نتر@@در آمدند پس او از آنها به هر@@(ع)دادر داوبر
استاه را به را مدار و ما رى كن و ستم روده پس ميان ما به حق داورى ستم كريكى بر ديگر

ا يك ميش است،پس مى@گويد آند و نه ميش و مرا نوادر من است او رهدايت كن*اين بر
ا در او رًگفت:قطعـا(ع)@@د@ه شده است*داواگذار كن و در سخن بر من چـيـرا هم به من ور

ى از شريكانده است و همانا بسيارايد بر تو ستم كرد بيفزمطالبl ميش تو كه بر ميش@هاى خو
ده@اند و اينهاهاى شايسته كرده و كارند مگر كسانى كه ايمان آورا مى@داربه يك@ديگر ستم رو

شدگارده@ايم پس از پرورمـوا]@@آزا@[با اين ماجرفهميد كـه او ر@(ع)@دهم بسيار اندك@انـد و داو
د.انه به رو افتاد و توبه كراست و خاك@سارش خوآمرز

@@در(ع)د@ت داوه حضـرل و تحري� شده@اى دربـاردر تفسير اين آيات،داستان مـجـعـو
سطايات اسلامى هم تـوائيليات است.اين داسـتـان در روبعضى تفاسير آمده كـه از اسـر

ت تعديل شده استا به صورع رضوايات اسلامى موچه در رود شده است. گراراويان ور
فّل و محرده@اند.منشاء اين قصه مـجـعـوكه آورتباط  و در تفسير آيات مـبـارا در ارو آن ر

ت� حضرئيل دربارم شموّدهم كتاب دودهم و سيزازات است كه در باب دوعى از تورضومو
@آمده و خلاصه آن چنين است:@(ع)@دداو

داخت از آنجادن پرخاست و بر بالاى كاخ به قدم زد از تخت برد كه داو«دم عصر بو
اد،پس كسى رش منظر و زيبا بون بسيار خـود و آن زنى افتاد كه غسل مى@كـرنگاهش به ز

@(ع)د@ى است،داوّه او تحقيق كنند،به او گفتند:او بتشبع همسر اورياى حثستاد تا دربارفر
ن ازد با او همبستر شد در حالى كه زدند.و داوفته پيش او آورا گرن رستاد تا زلانى فرسور

د حامله شده؛بهم شد كه از داود معلوگشت خون به خانه او برد.پس زحيض پاك شده بو
د خبر داد كه من حامله شده@ام.داو

ددند كه داون بوار با بنى عمول كارزد مشغوى ديگر اوريا در آن ايام در سنگر داوسواز
انه كن.د من روا نزشت كه اوريا رد نومانده لشكر خوآب فرنامه@اى به يو
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د به اوريا گفت:به خـانـه@اتى ماند،داود وى نـز@آمد و چند روز@(ع)@دد داواوريا به نـز
د خبر دادند كه اوريا بهفت.به داوابيده به خانه نرد پادشاه با خادمان او خوبرو،اما اوريا نز

فته@اى.اورياا به خانه@ات نربه اوريا گفت:آيا تو از سفر نيامده@اى چر(ع)@@د@فته.داود نرخانه خو
ى بيابانمانده@ام بـر رودا در خيمه@ها ساكنـنـد و فـرائيل و يهـوت و اسـرد كه تابوض كـرعر

ابم قسمد بخون خوشم و با زم و بنوم و  غذا بخورد بروخيمه@نشين هستند و من به خانه خو
د.اهم كرا نخوبه حيات تو من اين كار ر

نب به اين مضموشت به دست اوريا داد و در مكتوآب نومكتوبى به يو(ع)@@د@بامدادان داو
ديد تا به دست دشمنگرا در مقدمه جنگ سخت بگذاريد و از عقبش برشت كه اوريا رنو

قع سخـتا در مود و اوريا را كـرد و همين كـار ره كرا محاصـرآب شهـر رد.و يوكشته شـو
سيد.@ر(ع)@د@ار تنها گذاشت و اوريا كشته شد.و خبر كشته شدنش به داوكارز

فتاى او ماتم گردار شد مدتى در عزش خبرهرهمين@كه همسر اوريا از كشته شدن شو
داهمسر خوستـاد و او را پيش او فر@كسى ر(ع)@د@ايى تمام شد.داوحه سـرى و نوادارمدت عز

١د».دگار عمل قبيحى بود و اين كار در نظر پرورد و او سليمان بوندى آوراى او فرزد و بركر

المنثور به طريقى از أنس و مجاهد و سدى و در كتاب تفسيرّاين داستان در كتاب در
كه@«ص»@نيز نقل شدهه مبار سور٢٥ تا٢١اهيم قمى در ذيل تفسير آياتقمى از على ابن ابر

اد و خدشهد ايرضا مورالرن اخبار@@از كتاب عيو(ع)ضا@است كه در آن با نقل حديثى از امام ر
سى نيز نقل شده و اضافه@شده:م طبرحو@@و در  تفسير مجمع البيان از مر٢فته است.ار گرقر

اىديدى در فساد و بطلان آن@ نيست،بر@سخنى است كه هيچ تر(ع)د@داستان عاشق شدن داو
د؛د بلكه با عدالت نيز منافات دارش ندارع نه تنها با عصمت انبياء سـازضواين@كه اين مو

ائى هستند بين او و بندگانش،حى و سفرنه ممكن است كه انبياء كه امينان خدا در وچگو
دفته نمى@شو� به آن باشد شهادتش پذيرّلى متص� به صفتى باشند كه اگر انسان معموّمتص

٣ر كنند.ّفتن آنها تنفدم از شنيدن آنها و پذيرو حالتى داشته باشند كه به خاطر آن مر

سىم طبرحول و نقل نظر مران بعد از نقل قصه مجعوم علامه طباطبائى در الميزحومر
ات از اين هم شنيع@تـر وفته شده و نقل تورات گـرچنين مى@نويسد:اين داستان كه از تـور

ايات اسلامى دسيسه و داخلا در رود آنانى كه داستان مزبور رم مى@شواتر است معلوسور
٤ده@اند و بعد ادامه مى@دهد.ا تعديل كرات ره@اى نقل تورده@اند تا اندازكر
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ن و با ارباب مـلـل ود مأمـونز@@(ع)@@ضاضا در باب مجـلـس رن اخبار الـردر كتاب عـيـو
@چه گفته@اند؟ابن(ع)@د@ه داوان شما دربارد:بگو ببينم پدرموبه ابن@جهم فر@(ع)@ضامقالات،امام ر

دد زدست به پيشانى خو(ع)@@ضا@ى مى@گويد:امام راوا بيان مى@كند.رل رجهم داستان مجعو
ا»«آيا به يكى از انبياى خدا نسبت مى@دهيـد كـه نـمـاز رناجعـوا اليه رّه و انّانا للد: «مـوفرو

ده ودم نگاه كرن مرآمده و به زدم درغى به خانه مرا شكسته و به دنبال مرده و آن رسبك شمر
ل اللهسـوسيد:يا بن را دستى دستى كشته است؟».ابن جهم پـرهـر او رعاشق شده و شو

د كـه اوار بو@از اين قر@(ع)@داى بر تو خطاى داود:«ومـود؟فرپس داستان دو متخاصم چه بـو
ت دواى دور نگه داشتن او از خطا در قضاوند برد. خداوت شده بودچار عجب در قضاو

ف مقابـلن اين كه از طربدو(ع)@د@نـد.داوابش بالا روار محرستاد تا از ديـوى فرد وشته نـزفر
ده و عليه صاحبت عجله كرسد  تو چه مى@گويى؟و از مدعى مطالبه شاهد كند در قضاوبپر
سمد كه از ر@همين بـو@(ع)دده،خطاى داودو نه@ميش  و به نفع صاحب يك ميش حكم كرنو

¹ÓUمايد:«جل مى@فروّئيد مگر نشنيده@اى كه خداى عزده نه آن كه شما مى@گوى تجاوز كرداور

œÓË«ÔœÔ≈ ½]ł UÓFÓKÚMÓ„UÓš ÓKHOÓWÎ% —_« wÚ÷% ÓŠUÚJÔrÚÐ ÓOÚsÓM�« ]”UÐ �UÚ×ÓoÒË Óð ôÓ²]³l�« ÚNÓuÓ% ÈÓOÔCK]pÓŽ ÓsÚÝ Ó³qO

K�«]t«،ىدم به حق داورار داديم پس بين مرمين قرا جانشين در زد ما تو ر؛اى داو)٢٦/٣٨(ص
٥اه مى@كند».اه خدا گمرا از رى مكن كه تو رس پيروى و هوكن و از هو

اناغى بعد از بيان فساد و بطلان اين داستان مى@گويد:مقام پيامبـرصاحب تفسير مر
شت إبا و امتناع مى@كنند چههاى زدم از اين كاراست.عامه مربالاتر از اين نسبت@هاى نارو

گزيده است.و از همين جاست كه ازد برسالت خوا به رند آنها رانى كه خداوسد به پيامبرر
مى@گويند،(ع)@@د@ه داوا كه دربارانيان ر@نقل شده است:هر كس از شما داستان نصر(ع) @على@

نم».ان قذف به پيامبر الهى شلاق مى@زا صد و شصت شلاق به عنونقل كند او ر
لات به اين داستان مجعولات تورئى ضمن بيان تحريفات و مجهوم آيت الله خوحومر

ت وّت و حميها به كسى كه كمترين غـيـرده و مى@گويد:نسبت اين كـاره كرو باطل اشـار
ان خدا؟و اين گفته@ها باى از پيامبرسد به پيامبـردانگى داشته باشد  صحيح نيست تا بـرمر

مت وسى حكوت مسيح بر كـرنه قابل جمع است كه گفته:حـضـرقا چگوگفته انجيل لـو
٧مى@نشيند.(ع)@د@ت داوش حضرت پدرقضاو

دن داستان مى@گويد:بعضىة التفاسير بعد از بيان كذب و جعلى بوصاحب تفسير صفو
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ى از گفته@هاى اهل كتابال سست با پيروان در خطاى فاحش افتاده@اند با نقل اقورّاز مفس
الى كه سند آنهاده باشند،اقوه آنها كرسى دربارن اين كه تحقيق و بررى ـ بدود و نصارـ يهو

انائيلى است كه با عقيده عصمت پيامبرصحيح نيست.و اين داستان از داستان@هاى اسر
انسد به پيامبرمخال� است.نسبت دادن اين داستان به عامه مسلمانان صحيح نيست چه بر

٨».@(ع)دت داووى مثل حضر پيامبرًصاو مخصو

ده دليل با استناد به اين آياتى در تفسير اين آيات بعد از بيان قصه كذب با يازازفخر ر
لا بيان مى@كند.حاصط فساد و بطلان آن رت مدلل و مبسوه@هاى ديگر به صورو آيات سور

كه@«ص»@چنين است كه خداى متعاله مبار سور٢٥@الى ٢١ه آيات@ق دربارو نتيجه مطالب فو
ى صحيح بيناه داورده تا به او رمايش كرا آز@@ر@(ع)دت انسان@ها داوستادن ملك@ها به صوربا فر

ش دادن به سخنانن گوبدو(ع)@د@د.داوانى استاد سازا در خلافت و حكمردم ياد دهد و او رمر
ده و در دفاع از اوحم آورد صاحب يك ميش ترد و نه ميش به فرو دفاع شخص صاحب نو

د و نهدن آن به نواستن يك ميش تو و ضميمه كرف مخاصمش گفته:با خوشتى كار طرو ز
استنن خوف مقابل و بدون استماع دفاعيات طربدو@(ع)@دده است داود به تو ظلم كرميش خو

ده ود يك ميش هم مال او بوده در حالى كه محتمل بوت كردليل از مدعى و شاكى قضاو
د از او پيشى جسته و در تمام شكايته دادن خواى محق جلوده و برا غصب كرشاكى آن ر

ان از گناه:پيامبرًلاّن؛اوده چو@گناه نبو(ع)د@ت داوت حضرآمده است.البته عمل و قضاوبر
ائى نداشتـه؛دو@در عمل، اثر اجر(ع)د@ت داوت حضـر:قضاوًا هستند.ثانيـاّم و مبرعصـوم

ندت به حق آشنا سازائ� و دقائق قضاوا از ظردند تا او رت متخاصم آمده بوملك به صور
تده و حكم حضرقى بوسى حقوت و دادردر حقيقت عمل ملك@ها نمايش عملى آئين قضاو

د و در آيه بعدى هماقع كه منجر به ظلم و ضرر كسى شوده نه در و@در عالم تمثيل بو(ع)د@داو
اد همانا تـو رمايـد: «اى داوت به حق@مى@فـرسم قضـاواه و ردر ادامه همين تعليـم الـهـى ر

ىت از هوت كن و در قضاودم به حق و عدل قضاوار داديم پس بين مرمين قردر زن جانشي
اهاه خدا گمـرد.همانا كسانـى كـه از راه خدا بدر مى@بـرا از رس تبعيت نكـن كـه تـو رو هو

٩ده@اند».ش كراموا فرا كه روز حساب رند چرند عذاب سخت و سنگينى در پيش دارمى@شو
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.٣٠١/١٧ان،جمه تفسير الميز.تر٤
.٣٠٤/١٧ان، جمه الميزبه نقل از تر١٩٣/١/ضا(ع)،ن اخبار الر.عيو٥
.١١١/٢٣اغى،.تفسير المر٦
.٥٥ ـ /٥٤آن.البيان فى تفسير القر٧
ه ص. سور٢٥ تا ٢١ذيل آيات ٣/ة التفاسير،.تفسير صفو٨
ه ص. سور٢٥ تا ٢١ ذيل تفسير آيات / ١٩٢ ـ١٨٩/٢٦ـ ٢٥ى»، از.تفسير الكبير«فخرر٩


